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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91بهار  ـ 26  ـ ش8س 

  
  
  

  بازتاب اسطوره آفرينش آيين زرواني در داستان اكوان ديو
  

  

  عليرضا شعبانلودكتر 

  و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياستاديار زبان 
  

  چكيده

 شـاهنامه هاي بسيار رازناك و خِردآشوبِ  داستانِ جنگ رستم با اكوان ديو، يكي از حماسه       
است كه فردوسي با آگاهي كامل از اين امر، نخستين كسي است كه كوشيده تا رمز و راز آن را                    

، تمام همت خود را تنها بر شناخت اكـوان و تطبيـق آن بـا                هشاهنامپژوهندگان اساطير   . بگشايد
 )akumana( و اكومنـه     )arezuşamana(هاي اساطيري مانند ايـزد واي، ارزوشـمنه          يكي از شخصيت  

نگارنده بر اين باور است كه داستان رسـتم  . اند هاي اين داستان نپرداخته گمارده و به ديگر جنبه   
 آفرينش زرواني، ساخته شده و بيشتر بازتاباننـده         ةويژه اسطور و اكوان از روي روايات ديني به        

كيخسرو و افراسـياب در نقـش اهـورامزدا و اهـريمن ظـاهر              .  عمل خلقت است   ةو تكراركنند 
 سـه  ةكننـد  اين داستان بيان. اند و رستم و اكوان نيز به ترتيب نمايندة بهمن و اكومنه هستند     شده

دوران آميزش خوبي و بدي، و جنگ نهايي ميان نيروهاي          هزاره سوم از زمان كرانمند است كه        
اكوان نمونة آشوب و نابساماني جهاني است كه رسـتم بـا            . اهورامزدا با نيروهاي اهريمن است    

  .كند رهاند و كار خلقت را تكرار مي كشتن آن، جهان را از آشفتگي و بدي مي

  .زداييرستم، اكوان، زروان، اسطوره آفرينش، آيين م :ها كليدواژه
  

  3/11/90: تاريخ دريافت مقاله
  19/11/90: تاريخ پذيرش مقاله

Email: alirezashabanlu@yahoo.com 
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  مقدمه

شناسـي تطبيقـي     در اين مقاله كوشش شده تا داستان اكوان ديو از ديدگاه اسطوره           
ويژه چيستي اكوان، نخـستين كـسي        هبه دليل رازناكي اين داستان، ب     . بررسي گردد 

 در پايـان داسـتان هنگـامي كـه          وي. زگشايي آن كوشيده، فردوسي است    كه در رم  
 كه بسيار از زمـان اسـطوره دور شـده           روزگارش، همبيند اين اسطوره را انسان       مي

كنـد و در پـي       ي م ـ  از واژة اكوان    نخواهد پذيرفت، خود اقدام به رمزگشايي      ،است
  :)1(آيد توجيه داستان بر مي

ــــهلپن گـــر آ ـــنود  زورمـي بــــوانـ  دـــــر و بــه بــالا بلن ــــبــه بــازو ستب  دــ
ــ ــوان  گ ــوش مخ ــوان دي ــوان و اك ــه  وان خ ــر كـ ـــهلپبـ ـــ  ب،وانيــ ــ  زدردگـ  انيـ

  )600: 1ج، 1382فردوسي (

و . اند محققان كمتر به اظهارنظر و تحقيق دربارة داستان اكوان و رستم پرداخته           
ناختن اكوان ديو و     فردوسي تمام كوشش خود را بر ش       انندهمين افراد اندك هم م    

هاي اساطيري مـصروف داشـته و بـه ديگـر جوانـب آن               تطبيق آن با برخي چهره    
 در  .با آنكه در ميان آراء همين اندك افراد نيز اخـتلاف بـسيار اسـت              . اند ننگريسته

  :بندي كرد هاي آنان را در سه بخش زير طبقه توان ديدگاه مجموع مي
كويـاجي و مختاريـان بـاور       : نهنـد  بر مي  برا "واي" گروهي اكوان را با ايزد       -1
، اكـوان را بـا      )19-15: 1378( كويـاجي . اسـت ) واي(اكوان همان خداي باد     : دارند

» فـي لـين  «نهد، چـون      برابر مي  ،ديو چيني كه موسوم به خداي باد است       » في لين «
 و هرگاه بخواهد به     داردنيز مانند اكوان بدني به شكل گوزن و به ابعاد يك پلنگ             

آيد و گاهي به شكل پيرمردي است كه شنل زرد بر تن دارد               باد وزان در مي    شكل
كوياجي بر اين باور است كه تنها يـك بـاد بـسيار        . و دم  اين هيولا يك مار است       

دليـل ديگـر    . تواند پهلوان پيل پيكري را از زمين بكند و به دريا اندازد            نيرومند مي 
ست كه چيرگي بر خداي باد در خانـدان         او بر يكي بودن اكوان و خداي باد اين ا         

گرشاسب «:  آمده است  كرد دينرستم، پهلوان سكايي، يك سنت است، چرا كه در          
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  )19: 1378كوياجي ( ».باد توانمند را فرو نشاند] نياي رستم[
  : نويسد مختاريان نيز نظري مشابه كوياجي دارد و مي

 +، صفت اوستايي به معني بدaka از(akwāy  ، يا اكواي ak-wād تواند اكواد نام اكوان مي
wāy يا wād ( تغيير و تحول اكواي يا .  باشد"باد بد"، "واي بد"و در مجموع به معني

گونه تصور شود كه در منابع فردوسي، صورت اكوا با حذف د  تواند اين اكواد به اكوان مي
ر آن اضافه شده يا ي وجود داشته كه يا در همان منابع يا به دست خود شاعر، ن به آخ

   )45-29: 1383مختاريان ( .است

هـاي    بـا ويژگـي    "وايو"هاي ايزد    وي در ادامه مقاله با بررسي و تطبيق ويژگي        
رسد كه در داستان اكوان ديـو،        اكوان  و تطبيق گرشاسب با رستم به اين نتيجه مي          

رد، كيخسرو با آيين وايو و با افراسياب، كه بـه خانـدان ستايـشگر وايـو تعلـق دا                  
تواند بازمانده كرساسپة اوستايي باشد، كه در جبهـة          كند و رستم نيز مي     رويايي مي 

كيخسرو قرار دارد و متون دوران ميانه از تضاد ميان كرساسپه و واي بـه روشـني                 
  )همان(. گويند سخن مي

مطلــق در  جــلال خــالقي: كننــد  گروهــي اكــوان را بــا اكومنــه تطبيــق مــي-2
، مدخل اكوان ديـو، پـس از نقـل ديـدگاه اشـپيگل مبنـي بـر                  المعارف ايرانيكا دايرة

 را همـان    شـاهنامه شباهت ميان نام اكوان و اكومنه و بيان عقيده نولدكه، كه اكوانِ             
، 1383( كـزازي . اكومنه در منابع پهلوي دانسته است، نظر نولدكه را تأييد مي كنـد            

  . اند يرفته و نقل كرده نيز همين ديدگاه را پذ)127-107: 1384(  و احمدي)728: 4ج
يـا همـان    ) اينـدر (هـا     جواد مفرد كهلان، رستم را با خـداي رعـد آريـايي            -3
 دهـد و اكـوان را بـا ارزوشـمنه          و گرشاسب و تشتر تطبيـق مـي       ) بهرام( غنه ورثره

)arezuşamana(       ولـه و اهـي وداهـا يكـسان         / ، دشمن اوسـتايي گرشاسـب؛ پـاني
  . اكوان با واي درست نيستكند كه مطابقت شمارد و تصريح مي مي

)http://far-hang.blogspot.com/2008/09/blog-post_12.html(  

 مطابقت اكـوان و ارزوشـمنه قابـل تأمـل و نظـرش       ةديدگاه مفرد كهلان دربار   
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تـر اسـت، زيـرا امكـان چنـين       پـذيرفتني  شباهت رستم با تيـشتر و اينـدره          ةدربار
ديدگاه كوياجي و مختاريان نيـز زيبـا        . هاي فوق وجود دارد    دگرديسي در اسطوره  

هاي الهة باد باشد و رسـتم نيـز برخـي از             هستند و شايد اكوان نماد يكي از جلوه       
بينـي    اما از يك سو با توجه به جهـان   ،هاي گرشاسپ، جد خود را بازتاباند      ويژگي

يان باستان، كه پس از اين خواهد آمد، پيوند اكوان بـا اكـومن بيـشتر اسـت و      ايران
در عقيـده   ] غربي[ محققين « بيشتراز سوي ديگر    . تطبيق آن با واي درست نيست     

 و برخي نيـز     )219: 1384 مقدم جلالي( »داستانند به وحدت زروان با واي و سپهر هم       
انند و يـا زروان را پـدر ايـزد واي           د هايي از خداي واحد مي     زروان و واي را جنبه    

زال همـان زروان اسـت، چـون عمـري     « اسـت كـه     بر اين باور  ويكاندر  . دانند مي
 اسـت چـون او پهلـواني اسـت كـه بـا ديـوان            "واي"طولاني دارد و رسـتم هـم        

  )35: همان( ».جنگد مي
تواند همان    اكوان نمي  -آيد كه به نظر معقول هم مي     -بنابر ديدگاه اين محققان     

  .اما در اين كه واي و رستم يكي هستند بايد بيش از اينها احتياط كرد. واي باشد
آيد هيچ يك از پژوهنـدگان بـه سـاختار           چنان كه از اين پيشينه مختصر بر مي       

  . اند  تنها در پي شناخت اكوان ديو بوده وداستان توجه نكرده
  ٭٭٭

هـاي اسـاطير،     مايه نيافتن  به حقيقت و ب      شناسي، دست  هاي اسطوره  در بررسي 
كاري بسيار دشوار و چه بسا ناشدني است، زيـرا ديرينگـي اسـاطير بـه درازنـاي                  

شـوند و   خلقـت و آفـرينش انـسان اسـت و در گـذر زمـان بارهـا دگرگـون مـي         
اي ديگـر   شود و از دل يك اسـطوره، اسـطوره   هاي يكي به ديگري داده مي    ويژگي

شـوند، از شـكل      به حماسه دگرگـون مـي     ويژه هنگامي كه اساطير      هشود؛ ب  زاده مي 
گيرنـد و    آيند و شكل نمايشي و گيتيگ به خود مـي          روايي و مينوي خود فرود مي     

از ايـن رو    . هـا شـوند    ها و قهرمانان حماسـه     شوند تا بتوانند شخصيت    پيكرمند مي 
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هاي اساطير راه نمايـد      تواند پژوهندگان را به مشابهت      مي تنهاهاي تطبيقي،    بررسي
 نگارنده نيز از نوشـتن ايـن مقالـه نپـذيرفتن انديـشه و               ةانگيز. قت اساطير نه حقي 

خواهـد از    ديدگاه ديگران دربارة داستان جنگ رستم با اكوان ديو نيست بلكه مـي            
ديدگاهي ديگر به داستان بنگرد و چهرة ديگر آن را بازنمايد و در صورت امكـان                

  .ساخت آن دست يابد به نمونه ازلي و ژرف
 بر اين باور است كه داستان جنـگ رسـتم بـا اكـوان از روي اسـاطير                   نگارنده

هاي زرواني و مهرپرستي ساخته شده اسـت و در ايـن ميـان تـأثير                 مربوط به آيين  
رستم، آميختة بهمن، تيشتر و مهـر اسـت و          . هاي زرواني، بيشتر نمود دارد     انديشه

كـشد، امـا      در غار مـي    اكوان نيز آميختة اكومنه، اپوشه و گاوي است كه مهر آن را           
در ايـن مقالـه     . شباهت رستم به بهمن و شباهت اكـوان بـه اكومنـه بيـشتر اسـت               

شود با استناد به منابع زرواني، بنياد اساطيري داستان رستم و اكوان كه              كوشش مي 
بر اساس اسطوره آفرينش نهاده شده، اثبات شـود و يكـساني رسـتم بـا بهمـن و                   

  .نموده شوداكوان با اكومن بيشتر باز 
، آرتور كريستن   1زنر. سي.در آيين زرواني كه از ديدگاه برخي محققان چون آر         

، كيـشي در ديـن مزدايـي اسـت،          ...مقـدم  ، محمد مختـاري، مـسعود جلالـي       2سن
هاي آفرينش هـستي بـر       مبدأ آفرينش است و پايه    ) خداي زمان و تقدير    ()2(زروان

نهـاده  )  بـنِ ناسـازِ همـزادِ آغـازين    دو(اهرمزد و اهريمن، فرزندان توأمـان زروان      
 معتقد است كه ايـن بـاور از اواخـر عهـد             )18: 1378( سن آرتور كريستن . شود مي

  .هخامنشي در كيش زردشتي شايع در ايران غربي، اين عقيده رواج كلي يافته بود
ــنايي و نيكــي  ــده روش ــورامزدا آفرينن ــاريكي و   اه ــدة ت ــريمن آفرينن ــا و اه ه

ن عمر جهان را نهُ هزار سال تعيين كرده بودند كه به سه دوره              زروانيا. هاست بدي

_____________________________________________________________ 
1. Zaehner, R, C.    2. Arthur Christensen 
 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

114 رضا شعبانلوعلي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      

راند  در دوره نخستين، اهورامزدا بر جهان فرمان مي       . سه هزار ساله بخش شده بود     
 دوم زمان شهرياري اهـريمن بـود و در دورة سـوم نيروهـاي اهـورايي و                  ةو دور 

سـتيز، خيـر بـر شـر        خاستند  و در فرجام اين        اهرمني به نبرد و ستيز با هم بر مي        
  )3(.گشت ها پالوده مي شد و جهان از ناپاكي پيروز مي

دانـايي  ( آغاز آفرينش بر اين باورند كه اهورامزدا با همه آگاهي          ةزروانيان دربار 
و بهي در بالاترين پايه در روشني بي كرانه بود و اهريمن نابودگر و نادان نيز               ) كل

قرار داشـت   ) باد(ود و در ميان اين دو، واي      ترين پايه در تاريكي بيكران ب      در پايين 
روشـني از سـوي فوقـاني و        . گذاشت اهورا و اهريمن يكـديگر را ببيننـد         كه نمي 

تاريكي نيز از سوي تحتاني بي كرانه بودند اما هر دو از سويي كه بـه واي منتهـي                 
 آگـاهي دانـست كـه اهـريمن هـست،           -هرمزد به همـه     « .  كرانمند بودند  ،شد مي

 و دانـست كـه      )34: 1380دادگـي   (» كـامگي فروگيـرد    و جهان را بـه رشـك      برتازد  
اهريمن جهان را با چه نيروهايي فرو خواهد گرفت و از چند و چون اين نيروهـا                 

از اين رو نيروهايي را كه براي مقابله با نيروهاي اهريمني نيـاز           . و ابزارها آگاه بود   
ي، از امـشاسپندان، نخـست      پس از آفرينش واي درنـگ خـدا       «هرمزد  .  آفريد ،بود

يـافتن آفريـدگان     فـراز آفريـد، كـه رواج      ] از روشِ نيك و روشني مادي     [ بهمن را 
سپس پـنج امـشاسپند ديگـر؛ ارديبهـشت، شـهريور،           . )37: همان( »هرمزد از او بود   

همة امـشاسپندان را بـه همكـاري در         « هرمزد. سپندارمذ، خرداد و امرداد را آفريد     
مارد و ايستاند كه چون اهريمن آمد، هـر كـس آن دشـمن              نبرد آفريدگان چنان گ   

  )48: همان( ».اي در نبايد خويش را به نبرد فراز گيرد كه فرمان تازه
از جايگاه  . )34: همان(» اهريمن به سبب پس دانشي از هستي هرمزد آگاه نبود         «اما  

ي فروپايه خود برخاست و به ديدار مـرز روشـنايي رفـت و بـراي ميرانـدن نيروهـا                  
. روشني و اهورايي به آنان تاخت اما شكست خورد و سه هزار سـال بيهـوش افتـاد                  

از كمالـه   «. آور بسياري براي نبرد بـا اهـورامزدا آفريـد          اهريمن در تيرگي ديوان مرگ    
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ديوان نخست اكومن را فراز آفريد، سپس اندر، سپس ساوول، سپس ناگهيس، سپس             
: 1380دادگـي   (» ن، هفتم خود اهريمن بود    ترومد، سپس تريز و زريز، سپس ديگر ديوا       

تـو را بكـشم،     «: در پايان سه هزار سال ديگر بار به مرز آمد و به اورمـزد گفـت               . )38
اورمزد با خرد مينوي ديد كـه اگـر زمـان سـتيز بريـده و                ... آفريدگان تو را نابود كنم    

ه سه زمان   طول نبرد را ب   ... مشخص نباشد، اهريمن بر انجام آن تهديد كرد، تواناست        
  )34: 1385زادسپرم (» .بخش كرد كه هر زماني سه هزاره است

پس از اين، اورمزد آفرينش مادي را آفريد كه اين آفرينش مادي سه هزار سال               
) متحـرك (پس به ياري سـپهر و زروان، آفـرينش را فـراز رفتـار              «،بي جنبش بود  

 سه هزارة سـوم اسـت،   از اين هنگام يعني هزارة هفتم كه آغاز . )36: همـان ( »آفريد
ستيز اهريمن با آفرينش اورمزدي آغاز شد؛ اهريمن آسمان را به تاريكي كـشيد و               

ها را سياه و بد مزه كرد و به زمـين آمـد و گياهـان را خـشكاند و گـاو يكتـا                         آب
آفريده را بيمار كرد و كشت و همـة زمـين را از جانـداران زيانكـار انباشـت، بـه                     

تـا سـي    «ست او را بكشد زيرا تقدير زروان اين بود كـه             اما نتوان  ،كيومرث تاخت 
پـس از سـي سـال       . )39: همـان ( »زمستان آن جان كيومرث دلير را رهـايي بخـشم         

در اين نبرد و ستيز، اهريمن بر هرمزد، اكـومن بـر بهمـن،              . كيومرث را هم كشت   
ناگهيس بر سـپندارمذ، تريـز بـر خـرداد و          اندر بر ارديبهشت، ساوول بر شهريور،     

گونه نبرد ميان اهوراييان و اهريمنيـان آغـاز          بدين. )55:همان( زريز بر امرداد تاختند   
كند و با ياري نيروهاي اهورايي بدان        در پايان اين دوره، سوشيانس ظهور مي      . شد

رسـد و    ترتيب جهان به فرجـام مـي       كند و بدين   اندازد و جهان را پاك مي      را بر مي  
  .شود رستاخيز مي

شـاهنامه  اورهـاي اسـاطيري و سـتيز ميـان نيكـي و بـدي در       بخـشي از ايـن ب  

دكتر سركاراتي بر اين باور است كه بنياد حماسـه ملـي            . ، گرِد آمده است   فردوسي
هاي سه هزارساله    دوره. اي آفرينش نهاده شده است     ايران بر همين ديدگاه اسطوره    
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رينش كـه    نخـست آف ـ   ةدور. اند گانه نموده شده   هاي سه  اساطيري به صورت هزاره   
پردازد و در اين دوران، مرد نخستين و گـاو           اهورامزدا به آفرينش گيتي مي    «در آن   

يكتا آفريده و ديگر دام و دهشن اهورايي فارغ از پتياره اهريمن در رامش و آشتي                
اين عصر خجسته اهورايي در حماسه ملي ايران منطبـق اسـت بـا هـزار                . زيند مي

 »انجامـد  شـود و بـه جمـشيد مـي          آغاز مـي   سال سلطنت پيشدادي كه از كيومرث     
 شـاهنامه  و دوره دوم كه زمان شـهرياري اهـريمن اسـت در              )101: 1385سركاراتي  (
 .)103: همـان ( »مصادف است با دوران هزار سالة دژ پادشاهي ضـحاك مـاردوش           «

دوره سوم كه زمان آميزش و ستيز نيروهـاي خيـر و شـر اسـت و در نهايـت بـا                      
از « نيز هـزار سـال درازا دارد و     شاهنامه در   ،رسد  با پايان مي   پيروزي نيكي بر بدي   

  )107: همان( ».پذيرد پادشاهي فريدون آغاز شده و در پادشاهي كيخسرو پايان مي
 ماننـد   شـاهنامه هـاي كوچـك      هاي خُرد و بخـش     اين بنياد اساطيري در داستان    

نيـاد سـه بخـشي      اين داستان، بر اسـاس ب     . شود داستان رستم و اكوان نيز ديده مي      
 آفرينش زرواني و تثليثي كـه در كـل و اجـزا ايـن اسـطوره وجـود دارد،                    ةاسطور

. ساخته شده و نمايش ستيز ميان بهمن و اكـومن در سـه هـزاره فرجـامين اسـت                  
  :  آفرينش زرواني از سه روي در اين داستان بازتاب يافته استةاسطور
  

  الف ـ از نظر داشتن ساختار سه بخشي

  اختار سه بخشي در كل داستانرعايت س. 1
در ... ي چون رسـتم، گـودرز، گـرگين، گيـو و رهـام و               روزي كيخسرو با بزرگان   

گـوري  : گويـد  ي م ـ آيـد و    كه چوپان از دشت مي      بود خواري نشسته   به باده  گلشن
گـوري بـه رنـگِ      ؛   اسـبان كيخـسرو تاختـه اسـت        ة به گل  ، از بند رسته   سان ديوِ  به

كه بسيار همانند همه آگاهي اهـورا       ) دانايي كل (هي   با همه آگا   كيخسرو. خورشيد
 ـ   پس  . اكوان ديو است  ،  داند كه آن گور نيست      مي مزداست،  آن جنـگ    هرسـتم را ب
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 اين جنگ سه بخش به ترتيب زيـر دارد كـه هركـدام نماينـده يكـي از        .فرستد مي
  :ادوار سه هزار سالة آفرينش زرواني است

در روز چهـارم اكـوان را بـه شـكل           . يدپو رستم سه روز در پي اكوان مي      . 1 .1
داند اكـوان اسـت و بايـد         مي. شود  اما گور نهان مي    ،افكند كمند مي . بيند گوري مي 

  :شود اما دگرباره گور ناپديد مي. ناگهان بر او تيغي بزند
ــد  ــدش بديــ ــور دلاور كمنــ ــو گــ  شـــد از چــــشم او در زمـــان ناپديــــد   چــ
ــا او بدانـــست رســـتم كـــه آن نيـــست گـــور ــد نـــه زور   ابـ ــاره بايـ ــون چـ   كنـ
ــي زدن   جـــز اكـــوان ديـــو ايـــن نـــشايد بـــدن  ــاد تيغــــ ــستش از بــــ  ببايــــ
ــرم زرد  بــه شمــشير بايــد كنــون چــاره كــرد      ــر آن چــ ــون بــ ــدن خــ  دوانيــ
ــت     ــاي اوس ــن ج ــه اي ــنيدم ك ــا ش ــت  ز دان ــور پوسـ ــستاند از گـ ــد بـ ــه گفتنـ  كـ
ــاز    همــان گــه پديــد آمــد از دشــت بــاز      ــد تـ ــت آن تنـ ــر انگيخـ ــپهبد بـ  سـ
ــپ   ــاد اسـ ــرد و از بـ ــزه كـ ــان را بـ  بينـــداخت تيـــري چـــو آذرگشـــسپ    كمـ
 دگـــر بـــاره شـــد گـــــور از او ناپديـــد همـــان كـــو كمـــان كيـــان در كـــشيــد 

  )596: 1ج، 1382فردوسي (

اين بخشِ داستان همانند جنگ نخست اهريمن با هرمزد است و در سه هزاره              
من بـا آفريـدگانش بـه مـرز         زمـاني كـه اهـري     . دهد اول از زمان كرانمند روي مي     

 امـا  ،روشنايي رفت و براي ميراندن نيروهاي روشني و اهـورايي بـه آنـان تاخـت          
  .شود اين دوره بندهشن ناميده مي. شكست خورد و سه هزار سال بيهوش افتاد

 امـا   ،رستم بار ديگر سه شب و سه روز براي يـافتن گـور اسـب تاخـت                . 1 .2
ر او چيره شد و در كنار چشمة آبي سـر بـر          خستگي، گرسنگي و تشنگي ب    . نيافت

  .كوهة زين نهاد و خوش بخفت
ــيد     چــــو اكــــوانش از دور خفتــــه بديــــد ــر او رسـ ــا بـ ــد تـ ــاد شـ ــي بـ  يكـ
ــتش   ــد و برداشــ ــرد ببريــ ــين گــ ــتش  زمــ ــر افراشـ ــردون بـ ــه گـ ــامون بـ  ز هـ

ــشتن ... ــر خويـ ــد بـ ــتم بجنبيـ ــو رسـ ــتن     چـ ــه اي پيلـ ــوان كـ ــت اكـ ــدو گفـ  بـ
ــوا    هــــوايكــــي آرزو كــــن كــــه تــــا از  ــون هـ ــدن اكنـ ــد افكنـ ــات آيـ  كجـ

ـــوه   ـــوي كـ ــدازم ار سـ ــت ان ـــوي آب ــروه   س ــاد دور از گـ ـــي افتـ ــا خواهــ  كجـ
  )597: همان (
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  :او را فريفت و گفت. كند دانست كه هر چه گويد، ديو جز آن مي رستم مي
ـــر  بــه كـــوهم بينــداز تــا ببـــر و شيـــر      ـــرد دليـــ ـــگال مــ ـــد چنـــ  ببيننـــ

  )596: 1ج، 1382فردوسي (

  :اكوان چو اين پاسخ را از رستم شنيد
ـــش  ـــدر انـداختـ ــاي ژرف انـ ــه دريـ  ز كينـــه خــــور ماهيــــان ســــاختش    بـ

  )همان(

برد و شناكنان از دريا بيرون       رستم با اين ترفند و چاره از دست اكوان جان مي          
بـه  . بيند اما رخش را نمي   ،  گردد به سر همان چشمه كه خوابيده بود باز مي        . آيد مي

هـاي   خيـزد و آن را در مرغـزاري در ميـان ماديـان             جست و جوي رخش بـر مـي       
جنگد و آنـان   يابد و در هنگام بازگشتن با افراسياب و سپاهيان او مي          افراسياب مي 

هـايش بـه چنـگ     هـا و بنـه    كند و چهار پيل افراسـياب را بـا رمـه           را تار و مار مي    
  .آورد مي

است كه در ايـن  ) گميزشن(زار سالة دوم    زمان سه ه   ةاين بخش داستان نمايند   
آميزنـد و غلبـه و شـهرياري بـا           دوره نيروهاي اهورايي و اهريمني با هـم در مـي          

  .، اكوان بر رستم چيره شدشاهنامهگونه كه در   همان،نيروهاي اهريمن است
بينـد و    بار ديگر اكوان رستم را مي،آيد وقتي كه رستم بدان چشمه باز مي     . 1 .3

رستم از سخنان ديو    . كند كه باز همان بلا را بر سرش خواهد آورد          ديد مي او را ته  
نخـست بـا كمنـد    . كـشد  تازد و در سه مرحله ديو را مي شود و بر او مي آشفته مي 

كوبد و در فرجام كار با خنجر سرش         كند، سپس با گرز بر سرش مي       گرفتارش مي 
  .برد را مي

ــون تهمــــتن چــــو بــــشنيد گفتــــار ديــــو ــر آورد چـ ــو بـ ــي غريـ ــير جنگـ   شـ
ــد   ــان كمنــ ــشاد پيچــ ــراك بگــ  بيفگنــــد و آمــــد ميــــانش بــــه بنــــد ز فتــ
ــران   بپيچيــــد بــــر زيــــن و گــــرز گــــران ــك آهنگـ ــون پتـ ــت چـ ــر آهيخـ  بـ
ــست     ــل م ــون پي ــو چ ــر دي ــر س ــزد ب ــست   ب ــشت پ ــرز او گ ــزش از ك ــر و مغ  س
ـــجرش   ـــون خن ـــد آن آبگـ ـــرود آمـ ــرش   فـ ــي س ـــريد جنگ ـــت  و بب ــر آهيخ  ب

  )600: همان(
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در هـر   . شـود  اين دوره نماينده سه هزارة سوم است كه ويچارشن ناميـده مـي            
هاي اين دوره يكي از موعودهاي آيين زرتشتي از نطفة زرتشت كـه              يك از هزاره  

در هـزاره نخـست، هوشـيدر       . شـوند   زاده مـي   ،در تك درياچة كيانسه نهفته است     
انس پا بـه عرصـه هـستي      دوم هوشيدر ماه و در هزاره سوم سوشي        ةبامي، در هزار  

شـود و ناپـاكي و       گانه بـر اهريمنيـان پيـروز مـي         نهد و با ياري جاودانان هفت      مي
  . زدايد پليدي را از جهان مي

  گانه در مواضع جنگ رستم و اكوان رعايت ساختار سه. 2
و دريـا بـه عنـوان سـه منطقـه           ) زمين و هـامون   (+ در اين جنگ، آسمان، كوه    

ز هـامون  «زماني كه اكوان رستم را . ستم و اكوان هستند، مواضع جنگ ر )4(گيهاني
داد، مانند جنگ نخستين اهريمن بـا        ، جنگ در آسمان روي مي     »به گردون بر افراشت   

هرمزد كه اهريمن به آسمان و مرز روشنايي تاخت و هنگامي كه اكـوان ديـو، از وي               
بـه  ) كوه و دريـا    (، از دو منطقه ديگر گيهاني     )سوي آبت اندازم ار سوي كوه     «: پرسيد

افكنـد، بخـش     هنگامي كه اكوان رستم را به دريا مي       . شود عنوان مواضع جنگ ياد مي    
ايـن بخـش    . افتـد  دهد و بخش آخر روي هامون اتفاق مي        دوم جنگ در دريا رخ مي     

  .آخر مانند ظهور سوشيانس و پالودن روي زمين از اهريمنيان است
  رعايت عدد سه. 3

 دو بار در شمارش شـب و        ؛، سه بار به كار رفته است      در اين داستان عدد سه      
رستم دو بار سه روز و سـه شـب در پـي يـافتن               . ها روز و يك بار در شمار هفته      

كنـد و    رستم دو هفته در كنار شاه شادخواري مي       . گذارد اكوان صحرا را زير پا مي     
  .هفته سوم راي بازگشتن دارد

  
  ا الگوهاي اساطيريهاي داستان ب ب ـ انطباق خويشكاري شخصيت

اكنون كه بنياد سه بخشي داستان نشان داده شد، بررسي معناي نام رستم و اكـوان                
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هايشان همراه با حوادث داستان، ما را در دانستن رمز و راز داسـتان      و خويشكاري 
  .كند بهتر ياري مي

 به معنـاي    rautah.us.Taxman و در ايراني باستان      rõdestahmدر پهلوي   : رستم
 ءرسـتم مركـب از دو جـز       . )194 :1375بهار  ( كه به بيرون جاري است        است يرود

 ةدوم از كلم  . ...  است  كه به معني بالش و نمو      raodha ذنخست از كلمه رئو   : است
بنابراين رستم درست به معنـي تهمـتن   .  به معني دلير و پهلوانtaxmتهم در اوستا  

  )139 :1377پورداوود ( .پيكر تن و قوي يعني كشيده بالا و بزرگ. است
 زرد و درخشان از كـوه      مانند خورشيدِ  پدرش .فرزند زال و رودابه است    رستم  
 ايزدي اسـت زرد و سـرخ        ة در دامان سيمرغ پرورده و مانند آتش كه فر         ،برخاسته

خـداي  ( سخني از مرگ وي نيست و مانند زروان        شاهنامهو از ديگر سو در      . است
 پيونـد رسـتم بـا رود      . ست؛ زني از تبار ضحاك    مادرش رودابه ا   .ناميراست) زمان

رويـد و    مـي  )رودابـه (رستم در واژه رودي است كه از زمـين          . كاملاً آشكار است  
 .شـتابد  جوشد، درجنگ با سهراب پس از رهايي از دسـت او بـه چـشمه مـي                  مي

دهـد و در جنـگ       جان خود را نجات مـي      درجنگ اسفنديار هم با گذشتن از رود      
 و پس از گذر از آن بر        افتد)  مادر (ماندن بايد به شكم دريا      زنده با اكوان هم براي   
  .اكوان چيره شود

 امـا درون    ، دارد يـن زر درخـشنده و  كه ظاهري    ديوي است    مهشاهنا در: اكوان
  :پوست بسيار زشت و پتياره است

ــويش دراز    ــل و م ــر پي ــون س ــرش چ  هــــاي گــــراز دهــــان پــــر ز دنـــــدان س
 ــ  ــانش سيـ ــود و لبـ ــشمش كبـ ــاه   ـاهدو چـ ــردن نگــ ــست كــ ــنش را نشايــ  تــ

  )601: 1، ج1382فردوسي (

درچشم . اوبارد تازد و آنها را مي     چهارپايان مي  بر كشد و  پوست گور بر تن مي    
 و متـون  اوسـتا در  .شـود  چشم رستم پنهـان مـي    راي اهريمن از انندبه هم زدني م   

. آمـده اسـت    "اخـوان "در ژاماسپ نامگ، نام ديـو       «،  پهلوي نامي از اكوان نيست    
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  )728: 4، ج1383كزازي (
پيشتر گفتيم كه جواد مفرد كهلان اين واژه را به معني نادرخشان دانسته اسـت               

به هر حال بدي و گجستگي در ضـمن         . و مختاريان در معني واي بد گرفته است       
را بـا اكـومن     نيز بدون اشاره به معناي واژه اكـوان، آن          برخي  . اين نام نهفته است   

پهلـوي    كـه در    (  اكـومن   بهمن و  ها و كاركردهاي   ويژگيبا بررسي   . ندبرابر مي نه  
aköman    اوستاو در :aka-manah   تـوانيم بـه     ، بهتـر مـي    ) است  بد ة به معناي انديش

هاي رستم با بهمن و اكوان با اكومنه         ساخت اين داستان پي ببريم و همانندي       ژرف
  :تر دريابيم را روشن

 … نيك و روشني مادي فـراز آفريـد          وشِرنخست بهمن را از     ) هرمزد(او  * 
  )37 :1380دادگي ( . را آفريد…سپس ارديبهشت 

او از آفـرينش مـادي، انـواع گوسـپند را بـه             . ديگر از مينويان بهمـن اسـت      * 
  )48: همان( .خويش پذيرفت

مينوي آب گفت كـه دهـش بهمـن و      . آب را بد مزگي فراز برد     ) اهريمن(او* 
  )52: همان( .ايدون به من رساندارديبهشت و شهريور را كه 

همكـاراني كـه بـا تـشتر        . آب را به نيروي باد فراز به ابـر روان كـرد           ) تشتر(او* 
  )41: 1385زادسپرم ( و )64: همان(. بودند... ايستادند، بهمن و هوم ايزد به راهنمايي و 

مـورد و ياسـمن هرمـزد را خـويش          ... هر گُلي از آنِ امشاسپندي اسـت؛ و         * 
  )88: 1380دادگي ( .ياسمن سپيد بهمن رااست و 

. بخـش  بهمن ِ نيكِ نيرومندِ آشـتي     .  است )5(گري بهمن را خويشكاري هنديمان   * 
گري است كه پرهيزگاران را بدان برتـرين زنـدگي بهمـن بـردَ و          او را نيكي هنديمان   

 را از   او. تر است  از همه ايزدان بهمن به دادار نزديك      ... هنديماني هرمزد را بهمن كند    
آن كـس كـه ايـشان را رامـش بخـشد يـا              . گيتي گوسپند و جامة سپيد خويش است      

  )110 :1380دادگي (. گاه بهمن از او آسوده يا آزرده بود بيازارد، آن
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دادگـي  ( .اهريمن بدان پتيارگي از كماله ديوان نخست اكـومن را فـراز سـاخت             * 

1380: 38(  
  )55 :همان(. آمدند…بهمن)ضد(اكومن بر ، هرمزد) ضد( اهريمن بر*
 راسـن و آويـشن    ) گـاو (از ميـان جگـر    …يكتا آفريده درگذشت،   چون گاو * 

  )78 :همان( .اكومن  براي بازداشتن گند]پديد آمد[
  )119:همان( .اكومن را كار اين كه بد انديشي و نا آشتي به آفريدگان دهد* 
  )148 :همان(. گيرند…بهمن اكومن را پس هرمزد اهريمن را،* 
 )سـپاه ( گنـد اهريمن سـپاهبدان گزيـد و        ،بزاد   ]زردشت[همان شبي كه    در  * 

ت، باشد كه با يك هزار ديو و باشد كـه بـا دو هـزار ديـوِ تازشـي و كوبـشي                       آراس
مقابلة ايزدان اساساً با خود فره بود كه به پيكر آتش در اين زايـش پيـدا               . بكوشيدند

) ديـوان (گـاه ايـشان    ي، آن بود و به سبب روشني، پرتو و فروغ بخشيدن تا دورجـا           
؛ زيـرا كـه     يتو مينوتر :  اكومن را بفرستاد وگفت كه     ،سرانجام اهريمن . چاره نيافتند 

و بـر  زردشت   ةانديشه سوي    ب فتن فري رايب.  هستي )ترين ديوان  محرَم(ترين  اندروني
بـراي   بهمـن را     ،رمـزد او). متمايل كن (ما كه ديويم بگردان   سوي  را به     او ةو انديش 
. بـه درون رود   خواسـت     درآمـده بـود و      نزديـك  ،تر بـود  ن پيش ماكو .ستادفرمقابله  

: كـه   اكـومن انديـشيد    .شـو وارد  : گري باز آمد و به اكومن گفت كـه          بهمن به چاره  
زردشت شة   به اندي   و شد وارد    بهمن .باز آمد . آنچه بهمن به من گفت، نشايد كردن      

  )57 :1385 زاد سپرم(ت  اسدهنده  رامشزردشت بخنديد؛ زيرا بهمن مينويِ. آميخت
 ـ با توجه به مطالب بـالا،       دربـارة زايـش زرتـشت،      زاد اسـپرم     ةويـژه نوشـت    هب

  :توان يافت ميان اكوان با اكومن و رستم با بهمن مي زير را هاي همانندي
 موجودي زشت و پتيـاره بـا ظـاهري درخـشان و زريـن              اكوان   شاهنامهدر   -1

 نيـز  زاداسـپرم    ةدر نوشـت  . شه پنهان شود   اندي انندتواند از چشم رستم م     است و مي  
شدن رستم به جنگ بـا       فرستادهبه گمانم يكي از دلايل      . هستين  رت اكومن معنوي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 123/  بازتاب اسطوره آفرينش آيين زرواني در داستان اكوان ديو              91بهار ـ  26 ـ ش 8س  

پــرورد   پــرورش در دامــنِ زالِ ســيمرغةاكــوان ايــن اســت كــه رســتم بــه واســط
ش بسيار نيرومنـدتر از     ا  و مينوي   اهورايي ةسوي،  هاي ايزدي  و حمايت ) پروردايزد(

  .چيره شود) اكومن( توانست بر اكوان ود و مي گيتيك بةسوي
: هـايي دارد   اكوان ديو نيز اكوان در آغاز بر رستم چيرگي        با   در جنگ رستم   -2

در .  و نزديك اسـت كـه رسـتم را بكـشد           برد  بالاي سر مي   ،او را از زمين برداشته    
 كـه رود  ب زردشت   ةانديشدرون   اكومن نزديك بود كه به       نيززاد اسپرم   هاي   گزيده

  )6(.آمد رفت كاري از دست بهمن بر نمي اگر مي
هاي  پيروزي (فريبد رد، اكوان را مي   خِ  رستم با تكيه بر انديشه و      شاهنامهدر   -3

 اكـومن   ، زاداسپرم هم بهمن   هاي گزيدهدر  . )آور رستم همه با نيروي خرد است       نام
 خـرد،   اهرمن و فرزندانش را بـه نيـروي       «:  در مينوي خرد آمده است     .فريبد را مي 

  )7()64: 1379تفضلي ( ».توان نابود كرد بيشتر مي
 ة گفت ـ  و خلافِ  )كند عكس عمل مي  ( است ونهر وا ي اكوان ديو  ،شاهنامهدر   -4

  . زاداسپرم هم اكومن چنان استهاي گزيدهدر . كند رستم كار مي
 اكوان دشمن چهارپايان است و رستم چهارپايـان را از سـتم و      شـاهنامه در   -5

بهمـن از آفـرينش      )110و  48 :1380دادگـي   ( بندهـشن  و در . رهانـد  ميتازش اكوان   
  .را به خويش پذيرفته است مادي، انواع گوسفند

 رسـتم بـا كـشتن ايـن         كـه  شـود  ديده مي چشمه  كنار   اكوان در    شاهنامهدر   -6
 بندهـشن در . رهانـد  آب را از دسـت او مـي   ) سالي پتياره خشك (ياريگر افراسياب   
  .، ايزد باران استرتبهمن از ياران تيش

  

ج ـ جنگ ميان نيكي و بدي و پيروزي نهايي نيكي و اتمام داستان همزمان با  

  اتمام ادوار آفرينش و فرا رسيدن رستاخيز

را آفريد، اهريمن هم اكـومن  ) وهومن(پاية بندهشن، وقتي كه اهورامزدا، بهمن     بر
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ن از روشـني و     هـاي اهـورامزدا چـو      آفريـده . او آفريـد  ) ضـد   ( را به هميستاري    
  . اند اند؛ اما ياران و فرزندان اهرمن، فاني اند، جاودان نيكي

تـر نمـاد سوشـيانس       در اين داستان كيخسرو نماد اهورامزدا و در مرتبه پـايين          
 مينوي خود تنـزل يافتـه     اكومن از حالت كاملاً   . است و افراسياب نيز نماد اهريمن     

اكنـون كـه    . در آمـده اسـت    ) مـادي  (و به شكل اكوان نيمه مينوي و نيمه استومند        
د و مينوي خـارج ش ـ    حالت كاملاً  اكوان نمود بيروني اكومن شد، بايد بهمن هم از        

نيمة مينوي رسـتم همـان      . نمود يابد ) مادي(در رستمِ نيمه مينوي و نيمه استومند        
زال بـه دلايلـي چـون       . اش سوية پدري اوست و نيمة گيتيـك وي سـويه مـادري           

در كـوه و در دامـن سـيمرغ و درازي عمـر از قهرمانـان                سپيدي مـوي، پـرورش      
اما رودابـه   .  است كه از ياري نيروهاي آسماني برخوردار است        شاهنامهخورشيدي  

  . زني از تبار ضحاك است
 آفرينش و جنگ ميان هرمزد و اهريمن بازسازي شـده           ةدر اين داستان، اسطور   

حله نمايشي و حماسي تنزل      روايي به مر   ةبه عبارتي ديگر اسطوره از مرحل     . است
اكوان نمودار نابساماني و آشوب است كـه رسـتم بـا كـشتن آن، كـار                 . كرده است 

 حالتي بـي شـكل و       ،شود اكوان ديو پيش از آن كه كشته      . كند خلقت را نمادينه مي   
رستم با كوفتن گرز بر سر      . شود ها پنهان مي   راحتي از ديده  ه  غير جسماني دارد و ب    

 اسـتومندي منتقـل     ة غيـر جـسماني بـه مرحل ـ       ة ديو را از مرحل    اژدها و كشتن آن،   
آورد و روح و جان را از ديو قربان شـده بـه              كند و از نهانگي به آشكارگي مي       مي

  .كند گوسفندان گله كيخسرو منتقل مي
  
  نتيجه

 آفـرينش زروانـي     ةداستان جنگ رستم و اكوان ديو، بر اساس بنياد سه بخـشي اسـطور             

 و هم برخـي اجـزاي آن ماننـد مواضـع            داردكل داستان سه بخش     نهاده شده است؛ هم     
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نمـاد  (جنگ در زمان پادشاهي كيخـسرو     .  گرفتار كردن و كشتن اكوان     چگونگيجنگ و   

دهد و رستم از يـاريگران كيخـسرو اسـت و            روي مي ) اهريمن(و افراسياب   ) اهورامزدا

هـاي   ي شخـصيت خويـشكار . جنگـد  اكوان نيز از ياران افراسياب كه بر ضد رسـتم مـي   

رسـتم ماننـد    .  انطبـاق دارد   گونـاگون شـان از جهـات       داستان نيز با الگوهـاي اسـاطيري      

امشاسپند بهمن؛ خردمند، نگهبان چهارپايان و ياريگر ايزد باران است و اكوان نيز چـون               

ايـن  . هاسـت  اكومنه ديوي واژونه، زشت و پتيـاره، دشـمن چهارپايـان و بازدارنـدة آب              

ه سه هزاره سوم از زمان كرانمند است كه دوران آميزش خوبي و بـدي،               كنند داستان بيان 

اكوان نمونه آشـوب و     . و جنگ نهايي ميان نيروهاي اهورامزدا با نيروهاي اهريمن است         

زدايـد و    ها از روي زمـين مـي       نابساماني جهاني است كه رستم با كشتن آن، تمام پليدي         

  .كند لقت را تكرار ميرهاند و كار خ جهان را از آشفتگي و بدي مي

  
   نوشت پي

هـا روي    ذهـن جمعـي انـسان      زدايي پـي در پـي در       اسطوره سازي و  فرايند اسطوره ) 1(

اي  د، در واقع اسـطوره    شو يا رمزگشايي مي    و شدهاي زدوده    هر بار كه اسطوره    و دهد مي

 ا وگـش  اي واحد در گذر از ذهـن اسـطوره      امكان دارد اسطوره   . شود ديگر از آن زاده مي    

  .تبديل شود -ظاهر متفاوتبه گاه  -ساز بشر به اساطير بسياري  اسطوره

وان را كوان   توانيم گ  مي ،زني فردوسي را تا حدي نزديك به واقعيت بدانيم         مانهگر  گا

 KAVI ، كـه كـوي     يا منسوب به كـي و كـوي        كوي خواهد بود و    ي و جمع كَ ،  بخوانيم

احتمـال اكـوان   ايـن  درصورت درسـتي   .هلوي تبديل شده استپKAY   اوستايي به كي

  kāviكـاوي   وkavi مـده از كـوي  آكوان هـم بـر    و  كوان باشدةتواند شكل تغييريافت مي

ه ژنـدين بـار در سـرودهاي خـود وا    چغمبر ايراني   پي «:نويسد ورداود مي پاستاد   .اوستايي

و دشـمن ديـن مزديـسنا اراده شـده           ن شـهرياري،  آاهي از    گ كوي را به كار برده است،     

شتيبان دين مزديسنا بـه كـار بـرده          پ دوست و  شتاسب،گاهي عنواني است كه از براي       گ

ايـان  پهارچدار كشتن  طرف از ياوران دروغ و …رگها با نابكاران دي اين كوي… . است

يروي پها به  اران خود زرتشت اين كويگ در روز .در مراسم ديني هستند    …در قرباني و  
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از همان كساني هـستند كـه        دين نو بودند و    ن زرتشت و  بدخواه دي  ريايي،آيين ديرين   آ

 )217: 1377پورداوود ( ».كند نان را از شهرياران بد ياد ميآيغمبر پ

امـا در ايـن     . خـوريم  هاي پهلوي گاه گاه به عظمت ديرينة اين خدا بر مي           در كتاب  «)2(

فرينش جهان همچون   تر از اورمزد قرار دارد و در آ        اي پايين  آثار عموماً زروان در مرحله    

  )88: 1379 تفضلي  درمينوي خردتعليقات ( ».افزاري در خدمت اوست

بر طبق اسـاطير زردشـتي طـول تـاريخ          «:  مهرداد بهار نظر ديگري دارد و مي نويسد        )3(

ذهنـي   نخستين سه هـزار سـال دورة آفـرينش مينـوي و           : جهان دوازده هزار سال است    

شود، سومين سه هـزاره      واست اورمزد سپري مي   است، دومين سه هزار سال بنا به در خ        

دوران آميختگي خير و شر است و چهارمين سه هزاره دوران شكست اهـريمن خواهـد           

 را كه از متـون پهلـوي زرتـشتي          يادشده نظر   )96: 1385( سركاراتي .)86: 1375بهار  (. »بود

يـي در بـاره طـول       آيد، و بيانگر انديـشة مزدا       بر مي  هاي زادسپرم  وزيدگي و   بندهشنمانند  

عمر گيتي است، آشفته و نادرست و متناقض و يك نـوع بازسـازي ناشـيانه از روايـت                   

 . شمارد زرواني مي

، از زمين، آسمان و دوزخ      اسطوره باز گشت جاودانه    كتاب   28 ميرچا الياده در صفحه      )4(

 ايـن  نگارنده بـا مختـصر تغييـري در مـصداق، از    . برد به عنوان سه حريم گيهاني نام مي 

هـاي هاويـه     البته در داستان اكوان، دريا نمـاد دوزخ و آب         . اصطلاح استفاده كرده است   

  .است

)5( handeman-garih :      منظور اين است كه بهمـن، در       . به حضور آوردن، رو به رو كردن

بـه نقـل از   ( دربار آسماني هرمزد، وظيفة به حضور هرمـزد بـردن كـسان را برعهـده دارد          

  )190: 1380 در دادگي هارهاي ب يادداشت

 چنانكه ،اند در جنگ رستم با سهراب و اسفنديار نيز هر دو پهلوان، در مرحله نخست بر رستم چيره          ) 6(

  .اكوان چيره است

. رهـد  رستم با ترفند و فريب و تكيه بر نيروي خرد از دست سهراب و اسفنديار مي               ) 7(

  .در داستان اكوان هم چنين است
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  كتابنامه

  .10 ش .6 س. نامه كاوش. »در شناخت اسطوره اكوان ديو«. 1384. لاحمدي، جما

  .طهوري:  تهران. بهمن سركاراتيةترجم. اسطوره بازگشت جاودانه. 1384. الياده، ميرچا

  .آگه: تهران. پژوهشي در اساطير ايران. 1375. بهار، مهرداد

  .طيراسا: تهران. 2 ج .ليف يشتهاأت تفسير و .1377. ابراهيم د،وپورداو

  .توس: تهران.  مينوي خردةترجم. 1379. تفضلي، احمد

  .اميركبير: تهران. آيين زرواني. 1384. مقدم، مسعود جلالي

  .توس: تهران .گزارش مهرداد بهار. بندهش. 1380.  فرنبغ،دادگي

: تهران. 2 چ. پژوهشي از محمدتقي راشد محصل    . هاي زادسپرم  وزيدگي. 1385. زادسپرم

  .انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم 

  .طهوري: تهران. )گزيده مقالات فارسي(هاي شكار شده  سايه. 1385. سركاراتي، بهمن

  .هرمس:  تهران. بر پايه چاپ مسكو.1 ج.شاهنامه. 1382 .فردوسي

صـداي  : تهـران .  رشيد ياسمي  ةترجم. ايران در زمان ساسانيان   . 1378سن، آرتور    كريستن

  .معاصر

  .سمت: تهران. 4ج. نامة باستان. 1383. الدين لكزازي، ميرجلا

ــران و چــين هــاي اســطوره ماننــدگي. 1378. ســي.جــي.كويــاجي ــر ةترجمــ. هــاي اي  دكت

  .نسل نو انديش: تهران. كوشياركريمي طاري

  .2  ش.4  س.نامة ايران باستان .»اكومن يا اكواي ديو؟: اكوان ديو« .1383. مختاريان، بهار

  

  منابع اينترنتي

المعـارف  ة در تارنمـاي دايـر  )AKVĀN – E - DĪV( مقاله اكوان ديـو خالقي مطلق، جلال 

  .ايرانيكا
http://www.iranica.com/articles/search/keywords:akvan 

  http://far-hang.blogspot.com/2008/09/blog-post_12.html .جواد مفردكهلان، 
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